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 چکیده

ست، بخش مستمری از منظور اعمال نظارت انحصاری بر فضای جغرافيا مند به ي هدفکنشکه قلمروسازی 

لحاظ تاریخي با زندگي بشر پيوند  شود که بهالملل محسوب ميفعاليت بازیگران سياسي در عرصۀ روابط بين
با حاکميت ای گونه ( و ظهور دولت مدرن، مفهوم قلمروسازی را به1461) خورده است. انعقاد پيمان وستفالي

بدیل عناصر فضای شدت ملزم به کسب قدرتند. تأثير بي و نظام سياسي مرتبط ساخته که آنها برایر بقا به
باشد. مقاله ها جهت نيل به قلمروسازی ميجغرافيایي بر قدرت، پيوسته عاملي پرجاذبه و مورد علاقه حکومت

ای صيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهاست با رویکرد توحاضر که ازنظر هدف، بنيادی ـ کاربردی 

رو، با تحليل و نقد  دنبال پاسخ به چرایي و چگونگي قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورهاست. ازهمين به
های جغرافيا، ژئوپوليتيک، علوم سياسي، ... و مکاتب فکری و فلسفي مرتبط با پردازان رشتههای نظریه ه دیدگا

کنند، رت را جهت تحقق اهدافي چون سلطه، برد، نفوذ و ایجاد نظم جهانيي جستجو ميکه قدقلمروسازی 
نماید. قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها ارائه ميعوامل مؤثر بر کنش  تری را در زمينهو جامع تازه نظریه
اسي، اقتصادی، نظامي دهد متغيرهای گوناگون سيدرقالب مدل پایاني آمده است، نشان ميهای تحقيق که  یافته

منظور تصاحب یا  زمان در ارتباطي متقابل، عامل کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها بهو فرهنگي هم
 شوند.آفرین محسوب مي نظارت بر فضاهای برخوردار از عناصر قدرت

 ها کلید واژه

 الملل   قلمروسازی؛ ژئوپوليتيک؛ دولت ـ ملت؛ قدرت؛ روابط بين
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 مقدمه

عنوان یکي از عناصر مهم ژئوپوليتيک و درخورتوجه بازیگران عرصۀ روابط  به قدرت

یابد. سرزمين، فضای جغرافيایي، محيط یا های گوناگون تحقق ميالملل، متأثر از مؤلفه بين

باشند که در چارچوب کنش قلمروسازی و ناشي از آفرین ميهای قدرتقلمرو از مؤلفه

شود. اگرچه فرایند قلمروسازی دارای ریزی و دنبال مييوسته پيطلبي انساني، پمنفعت خصلت

فضای »( بود که با ارائۀ نظریۀ 1166ـ  1196) 1«راتزل»، اما در بعد انساني، سابقه طولاني است

مند نمود. قلمروسازی درواقع  منطق توسعۀ ارضي را که ماهيتي استعماری داشت، قانون« حياتي

غرافيایي است که بنابر تأثيری که این فضا و عناصر کالبدی آن بر رابطۀ بين سياست و فضای ج

به فضا مفهوم قدسي بخشيده، فضا را سرچشمۀ « النشه»ملي دارد در ژئوپوليتيک سنتي  قدرت

 ،2بيند )لورو وتوالشکوفایي و قدرت دولت دانسته، دوام و بقای دولت را تنها فضایي مي

1111: 1.) 

حاق و قلمروگستری، ماهيت عمده نظریات ژئوپوليتيکي بوده و این رو، اشغال، ال ازهمين

نشان از اهميت و بازگویي مکرر تأثير عناصر جغرافيایي فضاهای برخوردار و باارزش بر 

شود، با ظهور دولت مدرن سرچشمه گرفته طورکه امروزه شناخته ميقدرتند. مفهوم قلمرو آن

 (.911 :2991، 1چيآنتونساست )

( نزدیک به چهارسده، مفهوم قلمروسازی را با 1461که با انعقاد پيمان وستفاليا ) ایگونه به

کشمکش  6المللي جغرافياکه با تداوم این روند اتحادیۀ بين سرزميني پيوند داد، تاجایي حاکميت

راد، اعلام نمود )کاویاني 21های پژوهشي جغرافيای سياسي سدۀ بر سر قلمرو را از سر فصل

1112: 69 .) 

ها در ژئوپوليتيک در همۀ سطوح عمدتاً با نگاه ازآنجاکه قلمروسازی و کسب قدرت دولت

ای (، فرامنطقه119 :1111، 1ها )تيلور(، رقابت قدرت21 :1111 ملتي )مجتهدزاده،به مسائل فرا

                                                       
1.Ratzel  
2. Loro & Toal  
3. Antonsich  
4. IGU  
5. Taylor  
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 ،2های جهاني )دادز( سياست111 :1114نيا، (، فرامرزی )حافظ41 :2912، 1لاتسکوف)ی 

خورد، عدم مقبوليت شيوۀ پيوند مي (2 :1116 المللي )ميرحيدر،( و بين2999:142

گر نموده  هقلمروخواهي بازیگران در گذشته تجلي خود را در قلمروسازی ژئوپوليتيکي جلو

است. جایي که فضای جغرافيایي، انساني و جوامع مربوطه در حوزۀ نفوذ و تأثيرگذاری یک یا 

ای کشور یا یک هنگي ـ اجتماعي، اقتصادی، نظامي، تجاری،... و رسانهچند متغير سياسي، فر

 (. 116 :1119نيا، گيرد )حافظبازیگر قدرتمند قرار مي

الملل که ترین بازیگر سياسي عرصۀ روابط بين عنوان مهم ارتباط این مفهوم با نهاد دولت به

باشد، ت و در جستجوی آن ميطور مستمر نيازمند قدر های خود بهآمدن بر چالش جهت فائق

صورت اشغال و تصرف نظامي  مند از کنش قلمروسازی کشورها را چه به هائي هدفجلوه

سازد. این )اشغال کریمه توسط روسيه( یا نفوذ ژئوپوليتيکي در فضاهای مورد علاقه آشکار مي

يشتر و تضمين کسب منافع ب عنوان یک مسئله مهم، ناشي از ضرورت و نياز کشورها در اقدام به

 گونه اقدامي گریزناپذیر است. شان بوده و در این فضای رقابتامنيت ملي

 الملل با بيان ادلهپردازان مسائل سياسي و روابط بينها و نظریهبرای این مهم ژئوپوليتيسين

قلمروسازی روسيه را ناشي از « آلن»نمایند، گوناگون قلمروسازی را توجيه و ترغيب مي

 (.141 :1191، 1دارد )آلنامنيتي این کشور عنوان ميتهدیدات 

اند ای، نقش ویژه قوانين کشورها را عامل قلمروسازی دانستهبدیعي و همکارانش در مقاله

 (.191 :1116)بدیعي و همکاران، 

را عاملي مهم جهت قلمروسازی کشورها  رقابتقدرت  وثبات به تحقيقي دیگر دستيابي 

 (.11ـ  119 :2911، 6شیديروئ)بيان نموده است 

شود که کشورها ها این مسئله به ذهن متبادر ميبه اختلاف در دیدگاه بنابراین، باتوجه

بر چه عواملي ملزم به قلمروسازی ژئوپوليتيکي هستند؟ و کدام نيازمندی و محدودیتهای  مبتني

ینکه اساساً قلمروسازی دهد؟ و اسمت قلمروسازی ژئوپوليتيکي سوق مي داخلي، کشورها را به

                                                       
1. Yelatskov  
2. Dodds  
3. Allen  
4. Ruidisch  
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ژئوپوليتيکي چه نقشي در ارتقای قدرت ملي کشورها دارد؟ پراکندگي عوامل و دلایل 

پردازان و نبود یک الگوی جامع از عوامل مدنظر کشورها جهت شده ازسوی نظریه مطرح

قلمروسازی ژئوپوليتيکي مسئله و هدف مهمي است که این تحقيق به روش توصيفي ـ تحليلي 

های رشته شده ازسوی اندیشمندان های ارائهای و بررسي و نقد نظریهکتابخانه ز مطالعهپس ا

شده که عمدتاً  آوری وتحليل اطلاعات جمع کشورها با تجزیهمرتبط با قلمروسازی ژئوپوليتيکي

بر تفکر، منطق و استدلال صورت گرفته است؛ الگویي جامع و بهينه از  ازطریق توصيف و مبتني

وسازی ژئوپوليتيکي کشورها ارائه داده که قابليت استفاده و کاربرد در سایر مناطق قلمر

 جغرافيایي و ژئوپوليتيکي جهان دارد. 
 چارچوب نظری: قلمروسازی ژئوپولیتیکی

های کالبدی و ساختاری فضای جغرافيا بر دو عنصر دیگر ژئوپوليتيک یعني تأثير ظرفيت

های عنوان بخشي از فضای جغرافيایي و سازه لمرو را بهسياست و قدرت بازیگران سياسي، ق

 (.111 :1114نيا،  )حافظ باشد انساني چنان مهم نموده که مورد توجه همۀ بازیگران سياسي مي

تواند دارای گيری کشورها قلمرو بوده و هيچ کشوری بدون آن نميچراکه اساس شکل

 (. 4 :1116)ميرحيدر و همکاران،  موجودیت باشد

جائي  شدن تغيير محدودۀ قدرت ازطریق جابه رو، در ژئوپوليتيک دائماً شاهد دنبالازهمين

 (.69 :1111، 1مرزها هستيم )اتوتایل، دالبي و روتلج

ای است که گونه ارتباط مستقيم قلمرو با موجودیت کشور و تأثيرش بر قدرت بازیگران به

اند )آنسل و کشيدن تعبير کرده هوا برای نفسو همپای  برخي اهميت قلمروسازی را به اندازه

، قلمروسازی را راهبرد فضائي یا مکاني جهت اثرگذاری، 1«رابرت ساک(. »2 :2996، 2پالم

آن را  6«آردری»( و 29: 1114داند )ساک، اثرپذیری یا کنترل منابع و اعضا با کنترل آن فضا مي

 (. 19: 1116داند )ميرحيدر، ن ميزدودن از رفتارهای انسا اقدامي ژنتيکي و غيرقابل

                                                       
1. O thathail,Dalby & Routledge  
2. Ansell & Palma  
3. Robert Sack  
4. Ardari  
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، قلمروخواهي انساني را کوشش یک فرد یا یک گروه برای تأثيرگذاری، 1«ریچارد مویر»اما  

ها و روابط، ازطریق تحدید حدود و نظارت بر یک منطقۀ نفوذ و یا کنترل مردم، پدیده

 (. 16 :1191دانسته است )مویر، جغرافيایي

همراه غریزه و فرهنگ  ماندهي سياسي فضا با انسان بههمراهي و همزادی عمل ساز

سازی، منجر به حرکت تاریخ از سکونت ابتدایي بشر تاکنون شده است. لذا سرزمين

از نگاه تاریخ و طبيعت، حکایت از تلاش بشر برای نفوذ،  سياسي های مجدد نقشه بازسازی

(. بيان 11 :1111همکارن، تأثيرگذاری، تملک و کنترل بر سرزمين و فضاست )محمدی و 

دانند که منافع خود را های بزرگ این حق را برای خود مسلم ميقدرت»بر اینکه  مبني 2«بوزان»

(؛ نشان از پویایي سرشت و کنش 12 :1191)بوزان، « در خارج از مرزهای خود جستجو کنند

به توسعۀ فضائي  1«رهوف»و « راتزل»باشد. نگاه ژئوپوليتيکي ها ميقلمروسازی درون انسان

به  6«ماهان»( و همچنين توجه 6ـ  4 :1111قلمرو و تشکيل امپراتوری آلمان )لورو و توال، 

دریاها تأکيدی بر مداومت این خواست انساني  افزایش برد و نفوذ جهاني امریکا با تسلط بر

 باشد.مي

نفوذ بيشتر، کنترل و دنبال  ها، بهها با افزایش قابليتگرایان همۀ دولتاز نگاه واقع

ساختار آنارشيک و فاقد قدرت مرکزی  1«جان مرشایمر»دهي بر محيط خارجي هستند.  شکل

کند، بلکه طلبي نهي نميتنها از جنگ و توسعه ها را نهبيند که قدرتالملل را چنان مينظام بين

درت و درنهایت آورد که آنان هر لحظه بتوانند برای افزایش نفوذ، قوجود مي را به يوضعيت

 (. 141 :1111برتری خود اقدام کنند )طباطبائي و همکاران، 

ها دستيابي به قدرت را یک روند، رابطه و ابزار جهت نفوذ و کنترل بر دیگران نوکلاسيک

ها در دانند. فرید زکریا در این خصوص معتقد است که تاریخ نشان داده است، دولت مي

های بزرگ خود را درگير مسائل روتمند شوند با ایجاد ارتششرایطي که به شکلي فزاینده ث

                                                       
1. Richard Muir  
2. Bozan  
3. Hoofer  
4. Mahan  
5. John Mersheimer  
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المللي خود حرکت خواهند بود نوعي دنبال افزایش نفوذ بين کنند و بهخارج از مرزهایشان مي

 (. 119ـ  111 :1116)مشيرزاده، 

ها نيست تر برخي دولت است که امنيت اولویت مهم مدعي "توزیع منافع"با طرح  1«شولر»

مندی بالاتری نشان ممکن است به قلمرو نفوذ، قدرت، ثروت و یا دیگر اهداف علاقهو آنها 

 (. 19ـ  119: 1114، شولردهند )

 «مالي سرمایه» با تحولات نيمه دوم قرن نوزدهم و ظهور 2«هيلفدرنيگ رادلف»از نگاه 

 ه و کشورهایمازاد بود سرمایه برای نظام این نيازمندیهای از یکي خواهيفزون و طلبيتوسعه

 و داده گسترش را خود اقتصادی قلمروهای تا هستند یکدیگر با و مناقشه منازعه در دارسرمایه

 (. 62 :1112نژاد، کنند )قرباني رسوخ دیگر کشورهای قلمرو به

پردازان به اهميت جایگاه فضای جغرافيایي بر قدرت و توجه عمده نظریه بنابراین، باتوجه

یابد. در این نوع ای ميوم قلمروسازی ژئوپوليتيکي اهميت ویژهبه این موضوع، مفه

توسعه نيستند، بلکه به اعتقاد  طلبي ودنبال بعد فيزیکي توسعه قلمروسازی کشورها به

بر  دهند از پيوندهای سياسي ـ اقتصادی و سياسي ـ فرهنگي مبتنيترجيح مي 1«پتمن رالف»

جهان سوم استفاده کنند )دوئرتي و « پرادور یا وابستهکم»داران جهاني و نخبگان تباني سرمایه

 (. 199 :1114فالتزگراف، 

گيری رو نيستيم، شکل ازآنجاکه با حضور مستقيم بازیگران خارجي در فضای موردنظر روبه

است. لذا قلمروسازی  سياسي گران کنش و عمومي اذهان کنترل و قلمرو ناشي از نفوذ

لحاظ شکلي کمتر مورد چالش  ذاری بالا در تأمين منافع بازیگران بهژئوپوليتيکي با وجود اثرگ

توان توسعۀ روند که مي ایگونه گيرد، بهالمللي قرار ميو مبارزه نهادهای سياسي و بين

 ها را نتایجي از تداوم روند قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها دانست. شدن پدیده جهاني

                                                       
1. Schweller  
2. Radelf  Hilfderning  
3. Ralph Pettman  
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 مبانی نظری  

در این بخش از تحقيق، عوامل مؤثر بر کنش  وم قلمروسازیبه اهميت مفه باتوجه

های علوم سياسي، روابط نظران و کارشناسان رشتهقلمروسازی کشورها را از نگاه صاحب

الملل، جغرافيای سياسي و ژئوپوليتيک که مرتبط با موضوع هستند، بررسي و پس از بيان  بين

ها توسط نویسندگان مقاله وتاه برنظریههای هریک از نظریات، نقدی کمشخصات و دیدگاه

نویسندگان مقاله در رابطه با الگوی قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها  پایان نظریه انجام و در

 ارائه خواهد شد. 
 های ژئوپولیتیک سنتینظریه

 و قلمروسازی« قدرت دریایی»(، نظریۀ 1411ـ  1291) 1آلفرد تایر ماهان

نيروی دریایي  ،"تأثير قدرت دریایي بر تاریخ"عنوان  تحت خود کتابدر (1119)« ماهان»

. یک کشور بر مناطق دیگر تلقي کردبرتری  کننده تعيين را در طول تاریخ عامل اصلي و

راهبرد  رو، اولين توصيه کاربردی او به مسئولين روابط خارجي و نظامي امریکا، مطالعه ازهمين

 (. 1 :1111دریایي بود )رحيمي و همکاران، 

اش را براساس این تجربه بنا نهاد که ظهور امپراتوری انگليس با تبدیل آن به نظریه «ماهان»

های زمان بوده است، زیرا وی معتقد بود که کنترل دریاها و خصوصاً تنگه قدرتي دریایي هم

رو کنترل ثروت دنيا،  شدن به یک قدرت بزرگ، ضروری است. ازهمين راهبردی برای تبدیل

یابد که توان برد و نفوذ جهاني و نهایتاً تسلط بر کرۀ زمين توسط کشورهایي تحقق مي افزایش

 (. 121 :1111باشند )ماهان، قدرت فرماندهي بر دریاهای بزرگ را داشته 

نظارت بر دریاها، اولين قدم در راه کسب قدرت جهاني بوده و به نظر « ماهان»به اعتقاد 

وهایي که در موقعيت دریایي قرار دارند از امکانات بيشتری برای ها، نير وی در نزاع بين قدرت

 (. 11 :1119گرفتن ابتکارعمل برخوردارند )عزتي،  دردست

های او تحقق قدرت دریائي را مشروط به وجود یک نيروی دریائي قدرتمند با پایگاه

ي تجاری عملياتي در داخل کشور و ماورای دریاها دانست که حجم بزرگي از کشتيران

بر منابع  عنوان بخشي از فضای جغرافيای کرۀ زمين علاوه کنندۀ آن بود؛ چراکه دریا به تکميل

                                                       
1.  Alfred Tire Mahan  
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های عملياتي مختلف دليل ایجاد توان تحرک لازم برای ناوگان دریایي قدرتمند، صحنه خود به

ان با نمود. بنابراین، ماهرا به هم متصل و سایر تحرکات دریایي را در بستر خود تسهيل مي

های متعدد در طول و ها و پناهگاه ها به ایستگاهچيني بسيار ماهرانه در رابطه با نياز کشتي مقدمه

پایان مسير، لزوم وجود مستعمرات در سراسره کره زمين جهت تحقق قدرت دریایي برتر را 

ند. او شده هم موفق باش آوری کرد تا ضمن تأمين امنيت خود در انتقال کالاهای جمعتوصيه مي

آمد، کسب قدرت دریایي را منوط  و گذاری راهبردی برای مسيرهای دریایي پررفتضمن ارزش

کرد )رحيمي دانست و کنترل کانال پاناما را در همين راستا سفارش ميبه کنترل این مسيرها مي

 (. 1ـ  19 :1111و همکاران، 

ملي کشورش  ، ارتقای قدرتپردازانهدف اصلي ماهان هم مانند دیگر نظریه 1 برابر شکل

رو، نگاه سياسي ـ امنيتي و اقتصادی جهت کنترل و نظارت جهاني از عوامل مؤثر  بود. ازهمين

شد. بر نظریۀ قدرت دریایي او بود که با تقویت و گسترش ناوگان نظامي و تجاری دنبال مي

ه است که از نقاط ضعف ای به منابع گسترده دریاها نداشتحال، ماهان در مدل خود اشاره بااین

 باشد.این نظریه مي

 
 

 (( در رابطه با کنترل قلمرو دریاها )ترسیم از نگارندگان1981. مدل ماهان )1شکل 
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 و قلمروسازی« فضای حیاتی»(، نظریۀ 1411ـ  1211) 1«فردریک راتزل» 

هر نوع جدید از حيات "فرض که  خود این پيش« فضای حياتي»مقاله  در (1191)« راتزل»

ود، به های خبرای ادامه موجودیت نيازمند فضاست و همچنين برای تثبيت و انتقال ویژگي

 همتایي از جغرافيای سياسي را در آلمان خلق کردگونه بي، "تری احتياج داردوسيع فضای

 (. 164 :1191)راتزل، 

. اندازه حکومت با 1 او در نظریۀ خود هفت قانون عمومي برای حکومت مطرح نمود:

. گسترش 1باشد؛ . توسعه حکومت تابع رشد مردمان مي2یابد؛ فرهنگ آن گسترش مي

عنوان عوامل پيراموني، حامل  . مرزها به6کومت براساس الحاق جوامع بزرگتر بوده است؛ ح

. حکومت در حين رشد، درجهت دستيابي به 1باشند؛  رشد و همچنين حصار حکومت مي

. اولين انگيزه توسعه فضایي حکومت، 4کند؛ تر کوشش ميموقعيت و جایگاه سياسي ارزشمند

. تمایل عمومي حکومت برای الحاق 9قرار دارد و درنهایت  بيرون از ارگانيزم حکومت

: 2992، 2شود )اگنيوسرزمين، از یک حکومت به حکومت دیگر منتقل شده و پيوسته بيشتر مي

41 .) 

داد که  مثابه موجودی زنده نشان مي بود حکومت را به 1«داروین»او که تحت تأثير عقاید 

خود، نيازمند و وابسته به ميزان خاصي از سرزمين  همانند موجودات زنده دیگر برای تغذیه

ناميد )جونز و یک موجود زنده خاص مي )فضای حياتي( 6«لبنسروم»است. او سرزمين را 

 (. 1 :1114، 1دیگران

تأکيد داشت که امپراتوری آلمان متناسب با رشد جمعيت فزاینده خود نيازمند فضا « راتزل»

به مستعمرات آن سوی دریاها )آفریقا( معطوف بود تا با  باشد و برای این منظور نگاهشمي

 (. 16 :1111بقا و حيات کشورش فراهم شود )رحيمي و همکاران،  ها زمينهمهاجرت آلماني

                                                       
1. Friedrich Ratzel  
2. Agnew  
3. Darwin  
4. Lebensrom  
5. Jones et al  
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ها و او اعتقاد داشت درخشش جهاني یک کشور به حضور حتمي آن در تمامي بخش

 :1111دارد )لورو و توال،  های مهم راهبردی بستگيویژه در عرصههای جهاني و بهصحنه

69.) 

دنبال ایجاد یک آلمان قدرتمند بود. لذا  به« راتزل»مشخص است  2 همانگونه که در شکل

رفع نيازهای متابوليک و صنایع، ترویج برتری فرهنگي و تمدني آلمان و حضور در مناطق 

فيت صنعتي آلمان به به ظر باتوجه« راتزل»دانست. اما مي راهبردی را عواملي جهت قلمروسازی

چون کنترل بازار مصرف مستعمرات و حفظ برتری و ارتقای جایگاه آلمان بر رقبای  يعوامل

جهت  محدودیت در عوامل کنش  او هم به است. بنابراین، نظریه ای نداشتهاروپائي اشاره

 باشد.قلمروسازی کامل و جامع نمي

 

 
 قلمروسازیو   1«کارل هاوس هوفر»راهبرد ژئوپولیتیکی 

( یکي از منادیان مشهور تجدید حيات آلمان است که 1141ـ  1146کارل هاوس هوفر )

های ژئوپوليتيکي خود های هفتگي رادیوئي به انتشار ایدهازطریق نشریه ژئوپوليتيک و برنامه

بين مردم آلمان پرداخت. صدمات نظامي و سرزميني واردشده به آلمان در جنگ جهاني اول که 

تر کرده بود، تفکر ژئوپوليتيکي آلمان را در پاسخ به کشور را نسبت به قبل از اتحاد ضعيفاین 

زبان در  پذیری به سمت ارزش توسعۀ سرزميني همراه با اتحاد اقوام آلمانياین احساس آسيب

                                                       
1. Karl-Haus hofer  

 ( در رابطه با کسب فضای حیاتی )ترسیم از نگارندگان(1987. مدل راتزل )2شکل 
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تمام اروپای مرکزی سوق داد؛ چراکه آنها معتقد بودند تنها ازطریق توسعۀ سرزميني امکان  

از خود درقبال حملات احتمالي جبهۀ شرق و غرب وجود دارد. هوفر اعتقاد داشت محافظت 

یک دولت پویا برای دستيابي به استقلال یا خودکفائي سياسي و اقتصادی نيازمند فضایي زنده 

و پویاست. استقلال به این معناست که یک کشور برای دسترسي به مواد خام و بازار مناسب و 

 (. 11ـ  11 :1111، 1اه، سرزمين کافي دراختيار داشته باشد )برادن و شليدرنتيجه توسعه و رف

او شرط نخست برای تحقق این امر را که آلمان به قدرت بزرگ و محوری در اروپا تبدیل 

 (. 11 :1111دانست )لورو و توال، شود، تسخير فضا مي

تحت کنترل هریک از ساختار فضائي جدیدی برای جهان پيشنهاد کرد که قلمرو « هوفر»

. مناطق اوراسيا، فلات 2. مناطق شرق آسيا و اقيانوسيه به محوریت ژاپن، 1ها شامل:  قدرت

           . مناطق اروپا و آفریقا به محوریت آلمان و1ایران و شبه قاره هند به محوریت روسيه، 

ساختار، سه بخش دانست. در این . مناطق امریکای شمالي و جنوبي به محوریت امریکا مي6

اول از پيوستگي ژئوپوليتيکي و ارضي در چارچوب خشکي بزرگ اوراسيا برخوردار بودند 

 (.144 :1114نيا،  )حافظ

 
 

شود، نگاه هوفر به فضاهای مجاور خاک آلمان ناشي از استنباط مي 1که از شکل  گونه آن

که متغيرهایي چون مان بود، درحاليآلهای اروپائي و رفع تهدید امنيتينيازها و رقابت با قدرت

اختلافات سرزميني، دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها، کنترل مسيرهای ارتباطي و 

                                                       
1.  Braden and Shell  

 ( در رابطه با توسعه سرزمینی )ترسیم از نگارندگان(1821ـ  1831. مدل هوفر )3شکل 
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آلمان، ادعای تاریخي به قلمروهای مجاور مسائل فرهنگي و تمدني هایراهبردی، حفظ ارزش

 اند.قرار نگرفته« هوفر»مهم بسترساز جنگ جهاني بوده  و مد نظر 
 هارتلند و قلمروسازی نظریۀ ،«لفورد مکیندرها»

سنتي در نظریۀ  ژئوپوليتيک گذار بنيان ترین( معروف1141ـ  1169) 1«مکيندر هالفورد سر»

به نقش عوامل جغرافيایي، اقتصادی و راهبردی بر « محور جغرافيایي تاریخ»خود تحت عنوان 

 (. 214 :1196ای داشت )مکيندر، موازنه قدرت سياسي توجه ویژه

اگرچه در آن مقطع انگلستان رهبری قدرت دریایي جهان را در دست داشت، اما او در 

داد و در تفسير این گفتۀ خود نقش اصلي  نظریۀ خود برای کسب قدرت، اصالت را به خشکي

عنوان یک دژ بزرگ خارج از  را به خشکي بزرگ اوراسيا داد که با داشتن قدرت ذاتي به

صورت کانون فشار به اطراف  رت دریائي بود و در طول تاریخ هميشه بهدسترسي و نفوذ قد

ای به فضاهای جغرافيایي پيراموني شده است خود عمل کرده و باعث تهاجمات گسترده

 در خود یيايجغراف تخصص از ندريمک ناشي از اهميت این موضوع،. (191 :1111، 2تيکشید)

و در  کرد استفاده هيروس و آلمان نيب عيوس منطقه فدرال مجدد يسازمانده از تیحما

 کرد تلاش يجنوب هيروس به کيپلماتید مدت کوتاه تیمأمورطي یک  1111ـ  1129های سال

 يغرب یهاقدرت ازطرف که کند جادیا يکیبلشو میرژ هيعل یامنطقه بزرگ يدفاع اتحاد کی

 (. 196 :2914، 1ليزاشد )پييم يبانيپشت

جهاني را  و کليد این جزیره معرفي «جهاني جزیره» عنوان به را آفریقا و آسيا اروپا، هایاو قاره

 (. 12 :1111دانست )عزتي، هارتلند مي یا محور ناحيه

 بر راند، مي حکم شرقي اروپای بر که اصل معروف مکيندر بر این مبنا ارائه شد که: کسي

 «اوراسيا جهاني جزیره» بر راند، مي محک ،«زمين قلب» بر که راند؛ کسي مي حکم «زمين قلب»

بود  خواهد جهان حاکم کند، حکمراني «اوراسيا جهاني جزیره» بر که کسي راند؛ و مي حکم

های انبوه، از آن (. مکيندر بر عکس ماهان بر اهميت زمين116 :1114 )دوئرتي و فالتزگراف،

ه مشهور است دربرگيرد، ک طوری توانست تحرکات بزرگ نيروهای زميني را بهجهت که مي

                                                       
1. Sir Halford McInder  
2. Dikshit  
3. pelizza  
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ابتدائي را که محدوده آن دقيقاً با روسيه آسيائي تطابق « منطقۀ محور»تکيه و توجه نمود. ليکن  

، 1دانست )کالينزهای طبيعي فاقد پایگاه قدرت مي علت جمعيت کم و نداشتن ثروت داشت، به

1199: 112 .) 

را به منطقه محور ابتدائي اضافه کرد  های نسبتاً وسيعي از اروپای شرقيدرنتيجه او سرزمين

 لحاظ راهبردی دارای موقعيتي مرکزی و سرشار از منابع طبيعي بود.  که به

 
 

شود کسب قدرت جهاني عامل اصلي نگاه مکيندر به مشاهده مي 6 طورکه در شکل همان

او از توجه به قلمرو هارتلند است. نگاه مکيندر به اوراسيا صرفاً نگاهي سياسي ـ امنيتي بود. 

ای گاز(، تهدیدات ایدئولوژی کمونيسم اشاره های اقتصادی )نفت وسایر عوامل و ظرفيت

نظر  به نظریه اضافه کرده است. بهرا های غرب منطقه نداشته، اگر چه بعداً منابع طبيعي سرزمين

نترل ها بر قلمرو تحت کاندازی روسرسد نگاه او بيشتر حالت تدافعي و ممانعت از دستمي

تواند مدل جامع و کاملي در این زمينه محسوب انگليس بوده تا ورود به هارتلند. بنابراین نمي

 شود.
 

 

                                                       
1. Collins  

 ( در رابطه با کنترل هارتلند )ترسیم از نگارندگان(1814. مدل مکیندر )4شکل 
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  ریملند و قلمروسازی نظریه ، 1«نیکولاس جان اسپایکمن»

برخلاف « استراتژی امریکا در سياست جهاني»( در کتاب 1111ـ  1161« )اسپایکمن»

نظریۀ مکيندر داده و آن را واجد قدرت واقعي دانست و اصالت را به حاشيۀ داخلي « مکيندر»

ای حائل است که کنترل آن به آن داد. از نظر وی، ریملند منطقه 2«ریملند» عنوان جدیدی بنام

شود شد و توسط نيروی دریایي امریکا کنترل ميمانعي در برابر ابرقدرت هارتلند محسوب مي

 (.12: 1166)اسپایکمن، 

جهاني و  نوینهای نظریۀ مکيندر، نظریۀ ریملند را درجهت نظم ن ضعفکرد او با برطرف

 (. 999 :1116، 1ادامه مقابله با شوروی در چارچوب راهبرد بازدارندگي طراحي نمود )کيسينجر

اسپایکمن بود که  سخن نای گسترده تکرار، کایمرا کلان راهبرد یبرا لازم و غالب هدف

 اياوراس بر سي کهک حاکم است و اياوراس تيار داشته باشد بردراخ را ملندیر کنترل هرکسي

منظور حفظ  رو، او متعقد بود به . ازهمينکنديم کنترل را جهان سرنوشت کنديم حکومت

 جامعه کی توسط اياوراس ملندیر که است یضرور ،يالمللنيب نظمو ترویج  قدرت توازن

 (. 114ـ  111 :2911، 6)گری شودن یبرداربهره و سلطه تحت کنترل، واحد يتيامن

دید، سخت ازآنجاکه او نيمکرۀ غربي را فاقد منابع اقتصادی، نظامي و فناورانه مي

دانست که بتواند در برابر کل منابع سرزمين گستردۀ اوراسيا ایستادگي کند؛ لذا معتقد بود که  مي

)دوئرتي و فالتزگراف،  حفظ توازن قدرت در اروپا و آسيا برای امریکا اهميت اساسي دارد

 و آسيا غرب در 1«سنتو» در اروپا، ناتو شامل محاصره شوروی معروف (. سياست142 :1111

 ناشي از این نظریه بود.  آسيا شرق در 4«سيتو»

                                                       
1. Nicholas John Spykman  
2. Rimland  
3. Kissinger  
4. Gray  
5. Santo  
6. Sito  
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از نگاه اسپایکمن کسب قدرت جهاني مستلزم کنترل و نظارت بر  1برابر استنباط از شکل 

منظور ایجاد توازن قوا و  منطقه را به ر منابع و موقيعت راهبردیقلمرو ریملند است. او تسلط ب

دانست. لذا متغيرهایي چون رقابت ایدئولوژیک در ها ضروری ميطلبي روسمهار توسعه

ها و باورهای فرهنگي چارچوب نظام دوقطبي و هدفي که آنها جهت گسترش ارزش

و متغيرهای مؤثر بر کنش قلمروسازی این اند، نشده و با محدودیت در مؤلفه شان داشته تمدني

 باشد.تواند مدلي کامل مدل هم نمي
  نژادی و قلمروسازی نظریۀ فرضیۀ

1«نژادی ۀفرضي»
های  ها بر سایر گروه مدعي برتری فکری و فرهنگي گروه خاصي از انسان 

جود این . محققين زیادی به وکند را به نژادهای برتر و پست تقسيم مي  جامعهاست و  انساني

علل تکامل موجودات   دربارهبا تحقيق  (1966ـ  1121) 2«لامارک» اند؛ها اذعان داشتهتفاوت

بودن شرایط  پيدایش نژادهای انساني بر اثر متفاوت  علمي نظریه  های آنها، پایه زنده و تفاوت

  .(11ـ  21 : 1119)رواساني، زیست شد محيط

بندی نوع انسان، معتقد بود که ساکنان اروپای غربي  در رده (1999ـ  1911) 1«ژرژ بوفون»

تر، سپس ساکنان آسيا و آفریقا  ای پایين های دیگر در مرحله بندی، اروپایي این رده  در اوج و قله

 (. 19 )همان: مریکا قرار دارنداترین مرحله بردگان در  و در پایين

                                                       
1. Rassism  
2. Lamarck  
3. Georg Buffon  

 ضای ریملند )ترسیم از نگارندگان(( در رابطه با کنترل ف1983ـ  1843. مدل اسپایکمن )5شکل 
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اینکه  مرتفع آفریقا مردم جز مناطق معتقد است درفيلسوف آلماني ( 1999ـ  1111) 1«هگل»

ژوزف ». یااینکه دیگری با تاریخ ندارند رابطه ،اند عنوان برده مورد استفاده قرار گرفته هب

نژاد انگليسي بزرگترین نژاد برتر حاکم است که تاکنون جهان به "معتقد بود که  2«چمبرلين

مردم را برای حکومت بر  لذا با تبليغ در سایر کشورها احساسات و خواست "خود دیده است

ها دو استفاده اساسي و نظریه گونه استدلال انگيختند. دول امپریاليستي از ایندیگران برمي

تر نمودند که آنها نژاد برتر و مردم مستعمره نژاد پست نمودند: اولاً به مردم خود تلقين مي

لطه بر مردم مستعمرات را هستند، پس این نژاد برتر باید آماده باشد تا رسالت خود یعني س

های دیگر و سلطه بر سایر ملل و اقوام را دیگر، تهاجم و تسخير سرزمين انجام دهد. ازسوی

 (. 21 :1111دادند )الهي، ها و تبليغات امری طبيعي و عادلانه جلوه مي گونه نظریه به این باتوجه

ای فراهم نمود تا ا زمينههکردن بستر تبعيض بين انسان نظریۀ برتری نژادی با نهادینه

تری بودند برای لحاظ سطح زندگي و شهرنشيني در شرایط مطلوب کشورهای اروپائي که به

اند. درسایۀ این تفکر خود حق تعيين سرنوشت و مداخله در امور سایر مناطق را ایجاد نموده

ي از طبقۀ تلاشي در جریان است تا از انتقال قدرت و حاکميت اقتصادی، سياسي و اجتماع

داری به مردم محروم که صاحبان اصلي منابع و حاکم وابسته به استعمار و کشورهای سرمایه

 (.11 :1119باشند جلوگيری شود )رواساني، مستعمرات مي

 
 

                                                       
1. Hegel  
2. Chamberlin  

 ( در رابطه با کنترل قلمرو مستعمرات )ترسیم از نگارندگان(19. مدل فرضیه نژادی )قرن 6شکل 
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است که آنها با نگاهي  باشد، اینانتقادی که بر این نظریۀپردازان وارد مي 4 برابر با شکل 

قلمروسازی سعي بر توجيه افکار عمومي داخلي و قلمرو مستعمرات  شناسانه به مفهومجامعه

های استعمارگر، با حفظ بخشيدن به برتری فرهنگي دولت جهت ضمن تداوم دارند، تا بدین

قدرت و ارتقای پرستيژ ملي درمقابل رقبا، منابع و بازار این مناطق را تحت کنترل داشته باشند 

 های اقتصادی و سياسي قابل فهم است. لب مؤلفهکه نگاهي صرفاً  چندمتغيره درقا
 نظریۀ امپریالیسم و قلمروسازی

 199جهان در  گرایي کشورهای پيشرفته اروپایي در بقيهامپریاليسم دراصطلاح گسترش

 (. 111: 1191، 1و کمپ سال اخير است )مگداف

( 1111ـ  1169) 2«جان هابسون»قرائن نظریۀ کمونيستي امپریاليسم در سدۀ گذشته از 

اقتصاددان انگليسي اقتباس شده است. او امپریاليسم را حاصل ناسازگاری دروني نظام 

که پردازد. جایيازحد مي داری دانسته، نظامي که در آن اقليتي ثروتمند به انباشت بيش سرمایه

کوشند تا جای توزیع مجدد ثروت اضافي خود درقالب اقدامات رفاهي، مي ن بهادارسرمایه

 :1114و فالتزگراف، گذاری کنند )دوئرتي های سودآوری در خارج سرمایهجدداً در فعاليتم

619 .) 

طلبي خارجي اروپائي در اواخر سدۀ نوزدهم، عوامل غير در توسعه« هابسون»به اعتقاد 

اقتصادی چون نيروهای سياسي، نظامي، رواني، مذهبي و بشردوستانه هم دخيل بودند، اما 

مداران، نظاميان، است که سایر نيروها )سياست داری ماليامپریاليسم سرمایه عنصر اساسي

سازد. صورت مجموعۀ منسجم سازمان داده و فعال مي بشردوستان، تاجرپيشگان و...( را به

ازنظر او ظهور امپریاليسم انگليس معلول ضرورت رهایي از فشار جمعيت نبود، زیرا انگليس 

سوی سطح ثابتي  ند رشد جمعيت آن هم در آغاز سدۀ بيستم، بهجمعيت اضافي نداشت و رو

 (. 619ـ  611 :1114در حال تنزل بود )دوئرتي و فالتزگراف، 

شدن طبقۀ کارگر و درنتيجه کاهش مصرف داخلي که « فقير و تنگدست»به اعتقاد مارکس 

دارد ميکل جهان واداران را به تلاش جهت پيداکردن یک بازار دایماً رو به گسترش در  سرمایه

                                                       
1. Magdoff & Camp  
2. John Hubson  
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(، نشان از تفکرات امپریاليستي صاحبان سرمایه و قدرت، جهت 1119:11، 1)کرین و اماوی

 بر تز خود مبني در تبيين 2«ایستوان مزاروش. »اردددستيابي به مواد خام و بازارهای مصرف 

 امریکا بعد ازبه بعد نظامي هژموني خيرخواه « امپریاليسم در سراسر تاریخ خطرناکترین مرحله»

دنبال کنترل تمامي کرۀ خاکي با هر وسيله ممکن و  دارد که بهاشاره  2991 سپتامبر 11

کشور این حضور با استقرار  11کم در  اکنون دست ترین عمليات نظامي است و هم خشن

 (. 141 :1111های نظامي تجلي یافته است )قزلسفلي و معاش ثاني، پایگاه

 

 
 

پردازان امپریالسم عامل اصلي گسترش قلمرو نفوذ بيان شده، نظریه 9شکل که در گونههمان

منظور افزایش تواني مالي نظام  هرا تحقق سلطۀ جهاني با دستيابي به منابع و بازار مصرف ب

اند. انتقادی که بر سلطه و همچنين تأمين امنيت سرمایه و تداوم حس برتری فرهنگي دانسته

این است که به متغيرهای اندکي اشاره نموده و کسب سود و حفظ باشد، این نظریۀ وارد مي

کند و عواملي چون کسب پرستيژ ملي، ایجاد سرمایه مالي نظام سلطه بيشتر خودنمایي مي

اند، بنابراین، های فرهنگي مناطق تهدیدزا و... مغفول ماندهحائل، غارت  و تضعيف سرمایه

 باشد. فاقد جامعيت مي

                                                       
1. Crane & Amavi  
2. Istvan Mazaroush   

 ( در رابطه با کنترل کره زمین )ترسیم از نگارندگان(1959ـ  1841. مدل نظریه امپریالیسم )7شکل 
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 لمروسازیو ق 1«جرج کنان» 

تحت عنوان  خود را در مجله امور خارجي مقاله 1169 ( سال1196ـ  2991« )جرج کنان»

 خطر به نسبت امریکا سران چاپ رساند. به با نام مستعار آقای ایکس به «شوروی رفتار منابع»

داد  هشدار جهان در بيشتر هرچه نفوذ برای  شوروی جماهير اتحاد های کمونيست طلبي توسعه

  .(1196 ،)کنان

 عيني وقایع .آورد ميان به سخن شوروی مهار سياست از بار نخستين برای مقاله این در وی

 مشهور دکترین گيریشکل موجبات که زد رقم را شرایطي جنگ جهاني از پس جهان

 شوروی اتحاد مهار برای فکری اساس عنوان به کرد و فراهم را 2«نفوذ سد» به موسوم ،«ترومن»

 (. 1116پيرامون منطقۀ هارتلند درنظر گرفته شد )کوهن،  اینقطه هر در

 ژاپن(، شوروی را و پيمانان خود )اروپاهم کمک با راه این از تواند مي امریکا بود معتقد او

لذا این کشور با  .کند عمل تنهایي این اقدام به در نخواهد بود که لازم و دیگر نماید مهار

همه جا در مقابل « گزینشي مقابله» جای و مصمم شد بهپاسخ داد « سازیمحدود»سياست 

شوروی قرار گيرد و برای اینکه در این تلاش تنها نباشد راه ائتلاف و اتحاد را برگزید )کالينز، 

1199: 29.) 

 

                                                       
1. George  Kennan  
2. Containment  

 قلمرو هارتلند )ترسیم از نگارندگان(( در رابطه با کنترل 1847. مدل جرج کنان )9شکل 
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« جرج کنان»دهد که در رقابت راهبردی دو ابر قدرت جهاني، نشان مي 1 ملاحظه شکل

کا، مهار نظام کمونيستي شوروی و حفظ مناطق راهبردی را از امری جهت ارتقای قدرت جهاني

توجهي به  دهي به سياست سد نفوذ قلمداد نموده است. بنابراین، کمهای شکلضرورت

)شرق و غرب( جهت اقدامات امریکا در منطقه نشان  متغيرهای اقتصادی و فرهنگي و تمدني

 باشد.نبودن این مدل مي از کامل
 تیک جدیدهای ژئوپولینظریه

 انرژی و قلمروسازی راهبردی ، بیضی1«کمپ جفری»

لحاظ  را مطرح و این منطقه را به 2«راهبردی انرژی بيضي»نظریۀ  1119سال« کمپ جفری»

 (. او14: 1119ویکم دانست )کمپ،  بيست سدۀ انرژی مهم تأمين ظرفيت منابع فسيلي از مراکز

 از خزر بود، یکيدریای فارس و  خليجون بيضي راهبردی انرژی را که شامل کشورهای پيرام

دارد. بنابراین،  آن قرار مرکز در ایران که داندمي کنوني های راهبردی دورانموقعيت ترینمهم

المللي انرژی درخصوص افزایش های مکرر آژانس بينبه گزارش کمپ معتقد بود باتوجه

موجود در بيضي راهبردی  دیگر، پایداری ذخائر تقاضای جهاني به سوخت فسيلي و ازسوی

 های هزینههمراه سایر ویژگي سال دیگر برآورد شده به 99طور متوسط حدود  انرژی که به

قلمرو موصوف را از (. 119 :1111، 1)کمپ و هارکاوی ونقل آسان و... ارزان استخراج و حمل

ه و اگرچه چنان ظرفيتي برخوردار ساخته که حضور و نفوذ بازیگران را به خود جلب داشت

دليل کاهش وابستگي امریکا به انرژی منطقه سطح اهميت غرب آسيا از نياز  شود بهگفته مي

مندی سياسي و اقتصادی از راهبردی به ابزار راهبردی تبدیل شده است؛ اما رقابت جهت بهره

زیت زني برای کنترل مسيرهای تران نفوذ را به سمت چانههای ذی مسيرهای انتقال انرژی، دولت

 اتلانتيک پيمان که سازمانایگونه به(. 221 :1111انرژی سوق داده است )کمپ و هارکاوی، 

 اضافه خود مأموریت و رسالت به را انرژی امنيت ميلادی 2994 سال هم در (ناتو)شمالي 

 (. 16 :1112نژاد، نموده است )قرباني

                                                       
1. Geoffrey Kemp  
2. The Strategic Energy Ellipse  
3. Camp & Kharkivi  
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خصوص گاز  رژی غرب آسيا بهافزایش وابستگي اروپا به ان به به اعتقاد کمپ روند رو 

طبيعي در آینده بر تصميمات سياسي اروپا در مورد این منطقه تأثير خواهد گذاشت )کمپ، 

2991: 141.) 

مندی از منابع فسيلي این منطقه راهبردی، تدابير لازم بنابراین، بازیگران سياسي جهت  بهره

 اند. ودهرا برای نفوذ و گسترش قلمرو ژئوپوليتيکي خود دنبال نم

در مدل خود با نگاهي صرفاً اقتصادی بر دو عامل « کمپ»دهد که نشان مي 1شکل 

است. بنابراین، اهميت  دستيابي و کنترل منابع فسيلي در کسب قدرت جهاني توجه داشته

موقعيت ارتباطي منطقه، جایگاه فرهنگي جهان اسلام، ظرفيت بازار مصرف منطقه، کنترل 

که در نگاه بازیگران جایگاه مهمي دارد در مدل او مغفول مانده که  ...ای وتهدیدات منطقه

 باشد. دهد مدل کامل و جامعي نمينشان مي

 

 
 

 ( در رابطه با کنترل بیضی استراتژیک انرژی )ترسیم از نگارندگان(1887. مدل کمپ )8شکل 
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 و قلمروسازی« امانوئل والرشتاین» 1«نظام جهانی» نظریه

الملل معتقد شناسي تاریخي در روابط بينترین نظریۀپرداز جامعه عنوان مهم به 2«والرشتاین»

وقفه سرمایه در اروپا موجب یش نظام توليد همگاني و طبقه کارگر و نيز انباشت بيبود پيدا

داران رو تجار، صنعتگران و سرمایه تدریج در جهان گسترش یابد. ازهمين شد که اقتصاد اروپا به

 شان بقيه جهان را به نظام جهاني خود ملحق کردندعلت افزایش توان و نياز اقتصادی اروپا به

 (. 41: 1196تاین، )والرش

انباشت گسترده سرمایه که ناشي از رقابت این بازیگران بود با اشباع بازار داخلي نيازمند 

گسترش شد. به اعتقاد والرشتاین لازمه توسعه این سرمایه متکي به گسترش در مرزهای 

های گيری دستگاهجغرافيایي اروپا، هدایت و کنترل توليدات در سایر مناطق و همچنين شکل

 (. 19 :1196دولتي قدرتمند بود )والرشتاین، 

داری توليد متکي و هدف از توليد در آن ازآنجاکه نظام جهاني جدید بر شيوۀ سرمایه

بنابراین سازوکار اصلي برای تحقق (. 29 :1114آوردن سود بود )جونز و همکاران،  دست به

ست که در ورای مرزها گسترش پيدا ای اهای کالایي گستردهوجود زنجيره ،انباشت مستمر

مختلف )مرکز،  بخش سه به خود درون در داریسرمایه نظام کلي ساختار رو، کنند. ازهمين مي

دهندۀ نوعي رابطه و اعمال نفوذ  شود که نشانمي تقسيم مرتبط اما نيمه پيرامون و پيرامون(

اندازه نظام جهاني وابسته به « ینوالرشتا»به اعتقاد . باشدعوامل قدرت از مرکز به پيرامون مي

ونقل و ارتباطات در درون محدوده نظام است و  طور مخصوص حمل وضعيت فناوری و به

 (. 119ـ  119 :1116به تغييرات پيوسته، مرزهای نظام حالت سيال دارند )مشيرزاده،  باتوجه

بر پایۀ  گيری نظام جهانيباشد، شکلمشهود مي 19شکل در آنچه در نظریۀ والرشتاین 

تلاش بازیگران جهت قلمروسازی متکي بر دسترسي به بازار « والرشتاین»اقتصاد است. از نگاه 

که ارتقای قدرت  باشد. درحاليو مواد خام به جهت رونق توليد و کسب سود مضاعف مي

و منابع از اهداف هرگونه نگاه  گران و رقبای سياسي و امنيت سرمایه ملي، حذف چالش

عاملي است و  رو این نظریه هم تک باشد، در مدل بيان نشده است، ازهمين انه ميقلمروخواه

 تواند مدلي جامع و کامل باشد.نمي

                                                       
1. World system  
2. Wallerstin  
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 قلمروسازی    و «جرج مودلسکی» 1«رهبری جهانی»نظریه 

را « های جهاني و دولت مليچرخه طولاني در سياست»نظریۀ  1194در سال  2«مودلسکي»

 ؛است ازين مورد يجهان نظام در بریره: او عبارت بود از نظریه ياساس اتيفرض مطرح ساخت.

 آن؛ سيتأس یبرا است لازم شرط یيایدر یروين است؛ يجهان جنگ از يناش ينقش نيچن

 قدرت سلطه آن در که است گرفته شکل یا چرخه مدل کی براساس المللنيب استيس تحول

، 1انشويج) کشديم طول سال 129تا 199 حدود معمول طور به يالملل نيب نظام در شرويپ

2999 .) 

ازآنجاکه قدرت، تابعي از برد جهاني است ـ یعني تأثيرگذاری روی رخدادهایي که در 

ها داشته است. افتند ـ از نگاه او چنين قدرتي نياز به کنترل اقيانوسسطح جهان اتفاق مي

برای تمرکز بر ظرفيت  قدرت جهاني یعني توانایي یک کشور« مودلسکي»رو، برای  ازهمين

های تجاری و ازطریق تناژ ترکيبي ناوگانپيمایيپيمایي خود است. ظرفيت اقيانوساقيانوس

                                                       
1. Global leadership  
2. Modelski  
3. Jianshu  

 ( در رابطه با کنترل قلمرو پیرامون و نیمه پیرامون )ترسیم از نگارندگان(1874. مدل والرشتاین )11شکل 



 

 

061 

جل
م

 ه
ل 

سا
ي، 

اع
دف

ت 
س

سيا
هم

و ن
ت 

س
بي

ره
ما

ش
 ،

 
111 ، 

ن 
ستا

زم
11

11
 

 کرد که خواهند تلاش کشورها قدرتمندترین حال،شود. بااینگيری مينظامي کشور اندازه

 (. 1119ي، کنند )مودلسک دنبال را آن کمابيش جهان بقيه که کنند تنظيم سياسي دستورالعمل

دانست؛ گيری نظام جهاني معاصر را نتيجۀ مستقيم قدرت دریایي مي بنابراین، او شکل

ای ها و به اتکای قدرت دریایي، رشتهنيرویي که در نتيجۀ قدرت تحرک فزاینده روی اقيانوس

وجود آورد )دوئرتي و  های برجسته را یکي پس از دیگری در عرصۀ جهاني بهاز دولت

 (. 149: 1114، فالتزگراف

 شامل: « مودلسکي»ویژگي اساسي و مهم نظام جهاني از نظر سه 

گرفته ازتعارضات  دهنده نظم جهاني هستند که نشئت های بزرگ سازمانجنگ .الف

 اند.  جهاني

حفظ و نگهداری ساختار نظام جهاني، نظام جهاني را به سمت انحصار قدرت سوق  ب.

 دهد. مي

های اقتصادی )جستجوی طلا، ادویه و انگيزه ردی نظام جهاني بر پایهکارکویژگي مهم  ج.

 کالاهای گرانبها( و سياسي )ایجاد پایگاه و نواحي فرماندهي جهت کنترل( استوار است. 

خود دستيابي به قدرت و ایجاد نظم و امنيت  با تبيين نظریه« مودلسکي» 11 برابر با شکل

دهد؛  کشورها را به سوی قلمروسازی ژئوپوليتيکي سوق مي داند کهجهاني را عوامل مهمي مي

که اقتصاد دریا، کنترل مسيرهای ارتباط دریایي درجهت ارتقای جایگاه سياسي و نظامي  درحالي

 تأملي هستند که به آنها اشاره نشده است.  عوامل قابل

 کنترل فضای دریاها )ترسیم از نگارندگان(( در رابطه با 1876. مدل مودلسکی )11شکل  
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 وسازیو قلمر 1«های ژئواستراتژیک فعال جهانگسل»نیا، نظریۀ محمدرضا حافظ 

های ژئواستراتژیک گسل» ای تحت عنوانبا انتشار مقاله 2919نيا سال محمدرضا حافظ

، درچارچوب پارادایم رقابت راهبردی خشکي و دریایي در جهان، دو گسل بزرگ «فعال جهان

ژئواستراتژیک در مقياس کروی در شرق و غرب اوراسيا ترسيم نمود که سرچشمه 

سطح رقابت ژئواستراتژیک جهاني را  هتند. وی در این نظریهای کنوني در جهان هس سياست

های امریکا و اروپا و متحدین راهبرد است دولتعتقد مدر طرفين خشکي اوراسيا قرارداده و 

های آنها، های آبي اقيانوس آرام و اطلس و پسکرانهعنوان بازیگران راهبردی پهنه دریایي به

عنوان بازیگران راهبردی پهنه خشکي  د خشکي بههای روسيه، چين و متحدین راهبردولت

کشاند. بازیگران مزبور در تقلا و اوراسيا را به محاصره درآورده و به چالش انقباض فضایي مي

کشمکش برای قلمروسازی جغرافيایي و ژئوپوليتيکي در فضای کروی و نيز دورکردن رقيب از 

 (. 1: 2919 نيا،باشند )حافظقلمروهای مفروض و متصور خود مي

اصلي تقابل هریک از بازیگران قدرت جهاني در این گسل و مناطق مرزی انگيزه و عامل 

باشد؛ بنابراین، هر منظور افزایش قدرت مؤثر و برد جهاني مي مجاور، رقابت ژئواستراتژیک به

های به اهميت و اثرگذاری وسعت فضای جغرافيای و دیگر عناصر و ارزش دو طرف باتوجه

)سلطه ـ الحاق( و  افيایي این فضا بر رقابتشان، قلمروسازی و قلمروگشایي جغرافيایيجغر

منظور دورکردن  )کنترل و نفوذ( در طرفين و محيط بيروني خود تقلا نموده و به ژئوپوليتيکي

ای رقيب از قلمروهای مفروض و متصور خود درحال کارزار سياسي، نظامي، اقتصادی و رسانه

 (. 6ـ  4: 2919نيا، و مجازی هستند )حافظ در فضای واقعي

در این نظریۀ ژئوپوليتيکي هدف و عامل اصلي قلمروسازی کشورها  12برابر با شکل 

باشد. اما متغيرهایي چون دستيابي بر عوامل ذکرشده مي افزایش برد و قدرت جهاني آنها مبتني

ای، یافتن متحدین منطقه به بازار مصرف منطقه، ترویج الگوی حکومت ليبرال/ کمونيسم،

یافته(، کمک به گسترش صلح جهاني مبارزه با تهدیدات جهاني )تروریسم، فقر، جرایم سازمان

 باشد. .. مورد اشاره قرار نگرفته است، لذا به این دليل و عدم تفکيک متغير مدل جامعي نمي.و

 

                                                       
1. Active Geostrategic Faults in the World  
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 و قلمروسازی  1«الکساندر دوگین»اندیشه نئو اوراسیاگرایی 

گذار جریان فکری  ترین متفکران معاصر روسيه و بنيانشدهاز شناخته« وگيند»

های کلاسيک اوراسياگرایي را با تقسيم دوقطبي جهان به قدرت دریایي نئواوراسياگرایي، نظریه

زند و زميني ترکيب کرده و به مفاهيم دوگانۀ گوناگون و کلاسيک اندیشۀ روسي پيوند مي

 (. 291 :1116، 2)لاروئل

داند و معتقد است زمين و آب تنها او زمين و دریا را از مفاهيم اساسي ژئوپوليتيک مي

ها قدرت وجود آورند و عمدۀ کشورها و امپراتوری ها را به توانند تمدنعناصری هستند که مي

، 1اند )اینگرامکرده خود را از راه توسعه و تسلط ترجيحي بر یکي از این دو موضوع حاصل

2991: 1961).  

بازگشت مجدد عظمت و قدرت روسيه را متکي به توسعۀ ارضي این کشور « دوگين»

 اظهار را آن مشابه متفکر روشنفکران و نيدوگ طورکه همان ،"یياگراياوراس" رو داند. ازهمين مي

 یبرا آنها نخبه یهابخش از يبرخ حداقل ای هيروس تلاش يکیدئولوژیا چارچوب ند،اهداشت

 (. 241 :2914، 6شلاپنتوخمنطقه اوراسياست ) به مجدد نشد کینزد

                                                       
1. Alexander Dugin  
2. Laurel  
3. Ingram 
4. Shlapentokh  

 ( در رابطه با کنترل قلمرو بری ـ بحری )ترسیم از نگارندگان(2117نیا ) . مدل حافظ12شکل 



 

 

006 

یه
ظر

د ن
نق

و 
ي 

س
رر

ب
 

ی
ظر

ل ن
د

ن م
بيي

و ت
ها 

ور
ش

ي ک
يک

ولت
وپ

ژئ
ی 

از
س

رو
لم

ی ق
ها

 
 

در نظریۀ خود بر عناصر جغرافيا، نژاد، ملت، خون و دولت مقدس روس ـ اسلاو « دوگين» 

شدن اقوام در  سخت پراکندهسر پذیرد و مخالفای دارد و مرزهای تصنعي را نميتأکيد ویژه

 (. 161 :1116وند، حسيني و آئينهمرزهای مختلف است )علي

احيای اتحاد شوروی و سازماندهي مجدد فدراسيون روسيه خواسته اصلي و مشهود 

بر کشورهای حوزه  است که در پروژۀ سياسي خود علاوه« دوگين« »نئواوراسياگرائي»تفکرات 

اعتمادی به چين از دليل بي مناطق ارتدوکس بالکان به های سوسياليستي پيشين،بالتيک و بلوک

 ـکيانگ، تبت، منچوری و مغولستان و همچنين ادغام آنها در امپراتوری اوراسيا ينجدایي س

بيند اوراسيا مي ـ کند. او نهایتاً فرجام آسيا و اروپا را زیر سلطۀ روسيهروسيه حمایت مي

 (. 299 :1116وند، حسيني و آئينه؛ علي1961 :2991 )اینگرام،

خصوص در دستگيری  جهاني بهعرصه سياست  بر افزایش نقش روسيه در« دوگين»تأکيد 

همراه داشته  را به« دوگين»دموکراسي رویکرد منفي غرب درخصوص  رهبری جریان ضد ليبرال

را به اتهام گسترش تفکرات فاشيستي در فهرست « دوگين»نوعي که امریکا  است؛ به 

 (.161 :1116 وند،حسيني و آئينههای خود قرار داده است )علي تحریم

آمده است، این نظریه که کسب قدرت روسيه را مورد توجه قرار  11 که در شکل آنچنان

)اسلاوها( احيا و  تباربر عواملي چون ایجاد یکپارچگي فضائي بين اقوام روس داده باتکيه

دموکراسي دهي به جریان ضد ليبرالها و شکلبخشي به فرهنگ و تمدن مستقل روسهویت

دارد )مانند الحاق رت توسعۀ ارضي و کنترل قلمرو اوراسيا را بيان ميبه رهبری روسيه، ضرو

کریمه(. نگاه ضعيف دوگين به ظرفيت اقتصادی و راهبردی اوراسيا موضوعي که عيناً در تدابير 

 نبودن این مدل است.  شود، نشان از کاملروسيه دیده مي
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 تحلیل و تبیین مدل و تجزیه

مستمر درحال بازگوئي  یتگي عناصر سياست، قدرت و جغرافياعلم ژئوپوليتيک با پيوس

های کالبدی و ساختاری فضای جغرافيا بر دو عنصر سياست و قدرت بازیگران تأثير ظرفيت

باشد. تمرکز ژئوپوليتيک بر کنترل فضا و مکان جهت حصول به قدرت و سپس بازتوليد  مي

گردش مداوم را از تأثيرگذاری  درحالای شده از کنترل فضا، چرخه جهت قدرت حاصل فضا به

جائي  قدرت را ازطریق جابه وجود آورده است که محدوده گانه بر همدیگر بهاین عناصر سه

نماید. لذا مرزهای جغرافيایي و ژئوپوليتيکي و وسعت قلمرو تحت کنترل کشورها مشخص مي

تبيين نماید باید دربرگيرنده که بتواند عوامل کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها را الگویي

شده  متغيرهای مرتبط به سه مؤلفه جغرافيا، قدرت و سياست باشد. نظریات ژئوپوليتيکي مطرح

که ماهيتاً کنش قلمروخواهي را در خود مستتر دارند، قلمروسازی را همسنگ دستيابي به 

جستجو  1دول اند و تحصيل آن را درقالب مفاهيم و عوامل مطروحه در جقدرت فرض نموده

 اند. نموده

 از نگارندگان( رسیمت( در رابطه با کنترل قلمرو اوراسیا )1887. مدل دوگین )13شکل 

سازی اقوام اسلاو در اوراسیا  یکپارچه

 حذف مرزهای تصنعیبا 
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باشد، این است که اولاً عوامل شده در این تحقيق وارد مي های مطالعهانتقادی که بر نظریه 

گران سياسي  شنی گوناگون کهابندی مشخص از خواستهمطروحه فاقد چارچوب و دسته

های ظامپردازان عمدتاً برحسب نيازها و شرایط زماني ـ مکاني نباشد. دوم اینکه نظریه مي

، ابعاد و متغيرهای محدودی از عوامل و دلایل قلمروسازی ژئوپوليتيکي سياسي خود به جنبه

، قلمروسازی را برابر با «مکيندر»و « ماهان»، «هوفر»، «راتزل»که مانند  ایگونه اند؛ بهتوجه نموده

ظرشان جهت گيری از ثروت و موقعيت راهبردی مناطق مورد ناشغال فضای جغرافيایي و بهره

توجه خود را « لوتواک»و « کمپ»مانند اند. گروهي هم برتری در رقابت با یکدیگر دانسته

طور خاص کنترل انرژی معطوف داشته یا اوراسياگرایاني چون  عامل اقتصادی و به هبصرفاً 

بخشي به روسيه و احيای قدرت مجدد این کشور در قبال غرب را  که هویت« دوگين»

ها قرار داده است. این درحالي است که خواسته و برای کنش قلمروخواهي روسدستاویزی 

تواند در لوای خود اهداف علائق ژئوپوليتيکي کشورها نسبت به مناطق دیگر متنوع بوده و مي

سختي با  امریکا از جنگ ویتنام به دیگری را مستتر داشته باشد؛ مثلاً کل منافع اقتصادی حاصله

سال  کرد یا حمایت امریکا از رژیم صهيونيستي در منازعهآن جنگ برابری ميیک روز  هزینه

کننده عمده نفت جهان بودند ناشي از عواملي فراتر از اقتصاد بود؛  با اعراب که توليد 1161

جزیره کریمه توسط روسيه درقبال پذیرش تحریمات سياسي و اقتصادی  همچنين اشغال شبه

تواند تنها اقتصادی یا صرفاً بر محرکه یا عامل قلمروسازی نمي دهد که نيرویغرب نشان مي

اتفاق نظریات  به پایه ملاحظات سياسي باشد، یا هدف از کنترل منابع و بازارها که در قریب

و  کنترل سياسي رقبا ،تر نبوده، بلکه هدف مهم شده تنها افزایش ثروت و رفع نيازها مطرح

توانند دربرگيرنده متغيرهای متعدد دیگر هم راه داشته و ميهم تضمين امنيت ملي را با خود به

 اند.صورت تک یا نهایتاً چندمتغيره بيان شده شده به باشند؛ موضوعي که در نظریات بررسي
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 . عوامل مؤثر بر قلمروسازی و محدوده جغرافیای آن در نظریات ژئوپولیتیکی1 جدول

 قهعلا محدوده مورد عوامل تحریک قلمروسازی نظریه

 دریاها کنترل عرصه قدرت جهانی با دستیابی به منابع و مناطق راهبردی «قدرت دریایی»نظریۀ 

امپراتوری آلمان با رفع نیازها. کنترل مناطق  راتزل« فضای حیاتی»نظریۀ 

 .راهبردی و..

 کنترل قاره افریقا

و  ها قدرت محوری؛ با رفع نیازها، اتحاد ژرمن راهبرد ژئوپولیتیکی هوفر

 سازی حائل

 کنترل اروپا و افریقا

 منطقه اوراسیا قدرت جهانی با کنترل روسیه و منابع طبیعی هارتلند نظریۀ

 هارتلند مناطق حاشیه قدرت جهانی با مهار شوروی و ایجاد توازن قدرت ریملند نظریه

پرستیژ ملی با افزایش ثروت و سلطه جهانی ارتقای  نظریۀ فرضیۀ نژادی

 وسعت

 رل قلمرو مستعمراتکنت

و سلطه جهانی باکنترل بازارها، مناطق راهبردی  نظریۀ امپریالیسم

 تبعیض

 کنترل کل کره خاکی

ملی با حفظ مناطق راهبردی و مهار ارتقای قدرت  نظریۀ جرج کنان

 شوروی

 محاصره هارتلند

 تا دریای خزر فارس خلیج ارتقای قدرت با مدیریت منابع انرژی انرژی کمپ راهبردی بیضی

 پیرامون و نیمه پیرامونمنطقه  ایجاد نظم جهانی با کنترل بازارها نظریه نظام جهانی والرشتاین

 ها حضور در اقیانوس ایجاد نظم جهانی با کنترل منابع و ارتباطات دریایی رهبری جهانی  مودلسکی نظریه

های ژئواستراتژیک گسل»نظریۀ 

 نیاحافظ« فعال جهان

ش قدرت و برد جهانی با دستیابی به منابع و افزای

 مناطق راهبردی، تضعیف رقبا، ایجاد سد نفوذ و..

 کترل قلمرو خشکی و دریایی

بخشی تمدنی و  با هویت اتحاد شورویاحیای  اندیشه نئو اوراسیاگرایی دوگین

 سازی اقوام یکپارچه

 منطقه اوراسیا

 تنظیم از نگارندگان
 

تنهائي فاقد  مطرح شده است، هریک از این نظریات به 1 دولکه در ج گونه پس همان

جامعيت برای بررسي و مطالعه عوامل کنشگری ژئوپوليتيکي بازیگران در مناطق مختلف 

های مؤثر بر قدرت تنيدگي مؤلفه به گوناگوني و درهم رو باتوجهجغرافيایي بوده است. ازهمين

 های گذشته برمبنای توسعهطلبي در دورانسعهتوان چنين بيان نمود که اگر گسترش و تومي

سرزمين و تسلط ارضي و ناشي از رقابت بازیگران برای جذب ثروت بيشتر، کنترل یکدیگر و 

و متغيرهای ها  زمان متکي به ترکيبي از شاخصه ارتقای قدرت بوده است، در مقطع کنوني هم

 اشد. بهای سياسي، اقتصادی، نظامي و فرهنگي ميمرتبط با مؤلفه
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سياسي باید متغيرهایي چون کنترل تهدید تروریسم، گسترش الگوی  در حوزه عوامل 

ها و اسناد ملي، تنظيم و نظارت بر حکومت )ليبرال، اسلام، سوسياليسم(، عمل به دستورالعمل

کيشان و  های جهاني )توليد و توزیع(، افزایش وابستگي متقابل، حمایت از همها و رژیمشبکه

دیگر موضوعاتي که  عبارت های سياسي مخالف و بهها در سایر مناطق، کنترل جریان پيمانهم

اند، مدنظر قرار  نقش مهمي در ارتقای پرستيژ ملي، تأمين امنيت و منافع ملي کشورها داشته

ای گيرد؛ مانند بازگشت دوباره روسيه به عرصۀ منطقه اوراسيا درراستای کسب متحدین منطقه

 ی بازیگران جدید در این منطقه.هادرقبال تلاش

های قدرت، با عنوان پيشران سایر جنبه های اقتصادی بهدر حوزه اقتصادی ازآنجاکه مؤلفه

های تأمين انرژی، ترانزیت انرژی، بازارهای  تداوم وابستگي به منابع  فسيلي امروز مکان

اند و ای یافتهه ویژهالملل جایگامصرف و نهادهای اقتصادی مرتبط با انرژی در روابط بين

شود. ریزی مينهادها پي ای ازسوی کشورها جهت نفوذ در این مناطق وهای گستردهتلاش

جهت استفاده ابزاری از انرژی، دستيابي به نيروی کار ارزان و منابع با صرفه  حال بهبااین

گذاری سرمایه ای و جهاني،اقتصادی و پایدار، سازماندهي و تحت کنترل گرفتن اقتصاد منطقه

گذاری بالا در منابع و صنایع پرسود سایر مناطق با مصادیقي چون تلاش امریکا جهت سرمایه

و ترانزیت انرژی خزر از مسير گرجستان به ترکيه جهت فشار بر ایران و روسيه، نقش 

 نماید.متغيرهای اقتصادی را جهت قلمروگستری ژئوپوليتيکي کشورها پررنگ مي

، عوامل مدنظر نظریات محدود و عموماً حول محور کلي چون کنترل در حوزه نظامي

باشد. پشتيباني از اقدامات سياسي، چرخند که نگاهي کامل و جامع نميمناطق راهبردی مي

ای، کنترل اقتصادی و فرهنگي کشورها در سایر مناطق، حفاظت و پشتيباني از متحدین منطقه

حضور در دریا، مقابله با تهدیدات نامتقارن، حملات  رژیم تسليحاتي، فرار از حصار خشکي و

 عوامل مهم نظامياز پایش تهدیدات نظامي و سایبری، فروش و پشتيباني تسليحاتي خریداران، 

فارس جهت حمایت امنيتي از کشورهای  های نظامي امریکا در خليجگسترش پایگاه باشند. مي

بازارهای هدف و حضور نظامي امریکا در  منطقه و پشتيباني از جریان مداوم صادرات انرژی به

افغانستان و آسيای مرکزی جهت مقابله با تروریسم از مصادیقي هستند که بر کنش 

 کنند.قلمروسازی کشورها نقش اساسي ایفا مي
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های قومي، نژادی، مذهبي عموماً در بعد فرهنگي ازآنجاکه خطوط جداکننده گروه

همراه دارد، عوامل و  شان در این مناطق بهق ژتوپليتيکيمندی کشورها را نسبت به علائ دغدغه

های اجتماعي  اهدافي چون تغيير روابط مادی قدرت و نظارت بر دول رقيب، مدیریت تنش

های تمدني، تحميل برتری فرهنگي تمدني خود بر دیگران، تضعيف و مصادره سرمایه بين

فرهنگ و تمدني موجود به سایر ساختن ادعاهای تاریخي و  فرهنگي فضاهای متمدن، محقق

مذهبي همسو و... مواردی ـ  های قومي مناطق، تقویت پيوندها و همبستگي بيشتر با گروه

نماید. حمایت و پشتيباني ترکيه از هستند که کنش قلمروخواهانه کشورها را فعال مي

تعهدبودن بر زبان یا تأکيد روسيه بر معنوان کشوری هم آذربایجان در نبرد با ارمنستان به

یافته که در حمله این کشور به گرجستان نمود  تبارهای کشورهای استقلالحمایت از اسلاو

یافت، برخي از مصادیق بارز نقش عوامل فرهنگي بر کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها 

 باشد.مي

ادبيات تحليل عوامل موجود در  و بنابراین، در این بخش متغيرهای موجود در مدل از تجزیه

بر علائق و مصادیق عملي  نظریات ژئوپوليتيکي( که مبتني های تحقيق )نقد نظری و بخش یافته

 تأثير هریک از این متغيرها بر روند کنش دهنده کشورها در خارج از مرزهای ملي بوده و نشان

ق به ویژگي و ماهيتشان برابر با مدل تحقي دست آمده و باتوجه قلمروسازی کشورهاست به

اند. موضوعي از عوامل کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي قرار گرفته ( هر کدام در طبقه16 )شکل

باشند، ویژگي مشترک این چهار گروه که از ماهيت جغرافيایي و ژئوپوليتيکي برخوردار مي

کشورها در آنها مشهود  کنش قلمروخواهانه ای است که بعد فضائي و سرزمينيگونه به

صورت جداگانه مورد بررسي توان بهچه هرگروه از این عوامل ژئوپوليتيکي را مي باشد. اگر مي

وجود، هر کدام از این متغيرها در ارتباط و تأثيرگذاری بر دیگر و مطالعه قرار داد، اما بااین

آفرینند و این  رسيدن کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها نقش فعليت عوامل و متغيرها در به

صورت موردی و محدود توجه  شده معمولاً به نظریات ژئوپوليتيکي بيان موضوع در

کمپ(. هریک از  ها را به خود معطوف داشته است )مانند منابع انرژی در نظریهژئوپوليسين

صورت مجزا یا در ارتباط با  شده در مدل دارای یک یا چند متغير هستند که به های بيانمؤلفه

توان باشد. لذا ميگيری کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها ميسایر متغيرها عامل شکل
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شده در نظریات ژئوپوليتيکي هم  نتيجه گرفت که مدل تحقيق که اعم از متغيرهای بررسي 

و توانایي تبيين های قبلي از یک حالت جامع و فراگير برخوردار بوده  باشند نسبت به مدل مي

 ا را خواهد داشت.الگوی قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشوره

 

 
 

 گیرینتیجه

ظرفيت کالبدی و ساختاری فضای جغرافيایي هر منطقه در ارتباط با خواسته و 

ش، نقش مهمي را اناپذیر انسان در کسب قدرت و ارتقای منزلت اجتماعيهای سيری خصيصه

های سياستعبارتي، منشأ عمدۀ در انفعال کنش قلمروسازی بازیگران سياسي برعهده دارد. به

های قلمروخواهانۀ کشورها در برخورداری یا عدم برخورداری آنها از ظرفيت و ارزش

به نگاه ژئوپوليتيک بر  توان گفت، باتوجهجغرافيایي و ژئوپوليتيکي نهفته است. همچنين مي

تلاش برای کنترل فضا و مکان جهت دستيابي به قدرت که نشان از ارتباط ميان قدرت و 

های مختلف قلمروسازی کشورها های جغرافيایي دارد، بروز جنبهکليۀ مقياسسرزمين در 

تحت تأثير عوامل گوناگون سياسي ـ ایدئولوژیکي، فرهنگي ـ اجتماعي، نظامي ـ امنيتي و 

 )ترسیم از نگارندگان( . مدل موضوعی عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها14شکل 



 

 

001 

جل
م

 ه
ل 

سا
ي، 

اع
دف

ت 
س

سيا
هم

و ن
ت 

س
بي

ره
ما

ش
 ،

 
111 ، 

ن 
ستا

زم
11

11
 

جغرافيایي داشته و ناشي از برداشت و تفسير بازیگران نسبت به تأثير  اقتصادی عمدتاً منشأیي

بر قدرت و منفعت ملي آنها دارد. بنابراین، ما هرگونه عامل ارزش جغرافيایي مدنظر 

توان به ماهيت ژئوپوليتيکي قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها را مورد بررسي قرار دهيم، مي

ها و عناصر فضای جغرافيایي بر قدرت ارزش بودن و تأثير پيوسته بدیلبرد. بيعوامل پي

ل منافع ملي در شکل و ابزارهای گوناگون، همراه پویش مستمر کشورها جهت تحصي به

قلمروخواهي و قلمروسازی را روند مداوم در عرصۀ نظام پسا وستفاليایي ساخته است که 

 متفاوت از گذشته بوده و از آن گریزی نيست.

های جغرافيا، ژئوپوليتيک، علوم سياسي، ي که توسط کارشناسان رشتهیهادر بررسي نظریه

کننده کنش قلمروسازی  شناسي سياسي درخصوص عوامل تهييجامعهالملل و جروابط بين

مدلي  کننده ها تبيينکدام از این نظریهکشورها بيان شده است، به این نتيجه رسيدیم که هيچ

کشورها  گيری کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکيجامع و کامل از عوامل مؤثر در شکل نسبتاً

های سری از عوامل و ارزش گون بازیگران به یکگونابه نيازهای  نيستند. بلکه باتوجه

آفرین در کنش جغرافيایي تأثيرگذار بر قدرت شاهد اشارۀ آنها به این متغيرهای نقش

توان گفت نظریات از یک نگاه تک یا عبارتي مي قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها هستيم. به

عنوان یک نظریه و الگوی  انند بهتوخاطر نمي همين چندعاملي به این مسئله برخوردارند و به

پردازان با نگاه صرفاً امنيتي به  جامع و کامل در این زمينه درنظر گرفته شوند. برخي از نظریه

به نقش اقتصاد بر قدرت، عوامل  اند. برخي باتوجهعوامل نظامي قلمروسازی توجه داشته

منشأ کنش نيز تعدادی از آنها  اند وجهت رفع نيازمندیشان حائز اهميت دانسته اقتصادی را به

ميان، کارل  اند. دراینقلمروخواهي کشورها را متکي به عوامل سياسي یا فرهنگي عنوان کرده

( در نظریات ژئوپوليتيکي خود با 2919نيا ) ( و محمدرضا حافظ1129ـ  1119) هاوس هوفر

ای مختلفي چون تر و چندبعدی به عوامل قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها، متغيرهنگاه جامع

دستيابي به اتحاد راهبردی، ایجاد حائل در مقابل تهدیدات، دسترسي به مواد خام و بازارهای 

گيری اتحاد قومي، شکست رقبای جهاني و نظارت بر مناطق راهبردی اشاره مصرف، شکل

کي کنش الگویي که بتواند تمامي عوامل ژئوپوليتي وجود آنها هم نيز در ارائه اند. بااینداشته

گان این مقاله، اساس و از دید نگارند اند. براینقلمروسازی کشورها را تبيين نماید، ناموفق بوده
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دهي به کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي کشورها را الگویي که بتواند عوامل ژئوپوليتيکي شکل 

برگيرد. زمان متغيرهای عوامل سياسي، اقتصادی، نظامي و فرهنگي را در تبيين کند، باید هم

و  بروز کنش قلمروسازی کشورها توان گفت که هر متغير ژئوپوليتيکي که زمينه بنابراین، مي

گيرند. اگرچه های چهارگانه قرار ميبازیگران سياسي را فراهم نماید، در ذیل یکي از مؤلفه

از زمان در بيش از یک دسته لحاظ مفهومي یک متغير ژئوپوليتيکي بتواند هم ممکن است به

به اینکه هر کدام از عوامل مؤثر بر کنش  شده قرار گيرد. درنهایت باتوجه های بيانمؤلفه

صورت  باشند، عملکرد هریک از این متغيرها بهقلمروسازی دارای متغيرهای مختلفي مي

مصداقي و موردی در ارتباط متقابل بين عناصر قدرت و سياست، منجر به کنش قلمروسازی 

این متغيرهای ژئوپوليتيکي مؤثر بر کنش قلمروسازی  ویژگي مشترک همهشود. کشورها مي

 باشد.های جغرافيای و سرزميني کشورها و مناطق ميارتباط و وابستگي آنها به بنيان

 

 پیشنهاد تحقیق

نفسه  کشورها فيآفرین در کنش قلمروسازی ژئوپوليتيکي ازآنجاکه عوامل مؤثر و نقش

خصوص در مناطق  ز تهدید عليه منافع ملي سایر کشورها بههای مختلفي ادارای جنبه

اقدامات قلمروخواهانه هریک از  شود براساس مدل با مطالعهباشد. پيشنهاد مي مجاورشان مي

خصوص کشورهای روسيه، ترکيه و عربستان در  ایران بهمهوری اسلامي جکشورهای پيراموني 

مؤثر بر تهييج کنش قلمروسازی فضای داخلي و مناطق موردعلاقه، نسبت به احصای دلایل 

المقدرو نسبت به رفع و یا مدیریت  ژئوپوليتيکي آنها و همچنين ميزان موفقيتشان اقدام تا حتي

 بسترهای تهدیدزا عليه امنيت ملي، تدابير لازم اتخاذ و عملياتي شود.
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